
1 Ketabnak.com : نشر الکترونیک 

قصه سفره بی بی حور و بی بی نور

احمد شاملو
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.یکی بود یکی نبود

خیلی نامھربان و سختگیر بود و یک روز برای نامادری این دختر . یک مردی بود یک دختر یتیم داشت

وجود این برای من -:آن کھ دختره را از سر راه بردارد خودش را بھ ناخوشی زد و بھ مردکھ گفت

خواھی از این ناخوشی خلاصی پیدا کنم باید برش داری ببری وسط بیابان ولش کنی شوم است،اگر می

.تا گرگ ھا بخورندش

دختره را نشاند ترک اسبش برد جای دوری وسط بیابان زیر درختی : نھ نَھمردکھ ھم نھ ھا گفت 

دختره کھ بیدار شد ھر چھ بھ این ور و آن ور نگاه کرد و صدا زد دید از پدره . خواباند و برگشت

شب را ھر جوری بود از ترس خزنده و درنده روی درختی صبح کرد و کلّھ سحر آمد . خبری نیست

کنان راه افتاد و رفت و رفت تا رسید بھ جنگلی، چشمش افتاد دید وسط فت گریھپایین یک سمت را گر

اند ئی نشستھجا سھ تا زن مثل پنجھ آفتاب پھلوی چشمھپیش رفت دید آن.جنگل خیمھ سفیدی بر پا است

ھ بی سبی نور و بیبی حور و بیکھ بی–ھا زن. رفت جلو سلام کرد. برای پختن آش آب بار گذاشتھ اند

با مھربانی زیاد بھ سلامش جواب دادند و از حال و کارش پرسیدند و، دختر نشست -شنبھ بودند
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خواھی از گرفتاری ھات نجات پیدا اگر می-:بی ھا بھ اش گفتندبی. سرگذشتش را برای آنھا تعریف کرد

.نبھ بپزیبی سھ شبی نور یا آش بیبی حور و بیکنی و بھ مرادی کھ داری برسی نذر کن اش بی

چھ جوری،-:دختر گفت

وقتی حاجتت برآورده شد انشاء االله، میری از ھفت تا فاطمھ نام یھ خُرده ماش و یھ خُرده آرد و -:گفتند

و راه و رسم پختن آش و انداختن .( پزیکنی با ھاشون آش مینخود و لوبیا و چیزھای دیگھ گدائی می

).ند یادش دادند و غیب شدندسفره و کارھای دیگری را ھم کھ باید بک

خیلی خیلی خوشحال شد و فوری نیّت کرد کھ اگر از این وضع و . دختر فھمید کھ آنھا از مقدسین بودند

ھنوز نیتش را تمام نکرده بود کھ دید . بی ھا یادش داده اند بیندازدحال نجات پیدا کند سفره ئی را کھ بی

ھا، یکی شان پسر پادشاه بود یکی شان پسر وزیر و یکی شان این سوار. سھ تا سوار از دور پیدا شدند

چشم پسر پادشاه کھ بھ دختر افتاد مِھرش جنبید و یک دل نھ کھ صد دل عاشق او . پسر قاضی شھر

تونی یک کاسھ آب بِدی لبی تر دختر جان ما از راه دور آمده ایم و تشنھ ایم، می-:جلو آمد گفت. شد

کنیم؟

.تونمکھ میالبتھ-:دختر گفت
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آن وقت کاسھ آبی را کھ کنار اجاق بود برداشت داد دست پسر پادشاه و بعد از ان کھ خورد دوباره از 

.اون گرم بود، حالا اینو میل کنین کھ خُنَکھ و جیگر و حال میاره-:چشمھ پُر کرد و گفت

پس چرا اون آب گرمو بھ خورد ما دادی؟-:پسر پادشاه با تعجب پرسید

تازه از راه رسیده بودین، ھم عرق داشتین ھم سینھ تون گرم بود؛ آب سرد . چراش معلوم است-تگگف

.چائیدیندادم میبھ تون می

فھم و کمال دختر ھم مزید بر علت شد و پسر پادشاه او را نشاند بھ ترک اسبش بردش شھر، فوری 

و آن شد شوھر و با ھم بھ خوشی و خوبی فرستاد پی آخوند، آمد آنھا را برای ھم عقد کرد، این شد زن

.شروع کردند بھ زندگی

این خوشی و خوشبختی کھ دارد اثر نذری است کھ آن روز !یک روز دختر یادش آمد کھ، ای دل غافل

این بود کھ تصمیم گرفت ! کرده، اما حالا کھ بھ این نعمت و آسایش رسیده انداختنِ سفره را از یاد برده

توانست برود اما از آنجائی کھ عروس شاه بود و نمی. را بپزد و نذرش را ادا کندھر چھ زودتر آش 

رفت از آشپزخانھ و : ھفت تا فاطمھ نام گیر بیاورد ازشان آرد و بُنشَن گدائی کند فکری بھ سرش زد
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انبارِ دربار چیزھایی را کھ لازم بود برداشت آورد تو ھفت تا تاقچھ چید بعد چادری انداخت سرش و

اگھ اسمت فاطمھ س یھ آردی نخودی عدسی ! آی صابخونھ-:تاقچھ بھ تاقچھ شروع کرد بھ گدائی کھ

!ماشی چیزی خیرِ من کن ببرم آشم را بپزم

زند نگو مادر شوھره از ھمان اول کھ دیده بود عروسش تو اشپزخانھ و انبار چیز میز ناخنک می

تا شیرمو حرومت -:لقِ سگ آمد پیش پسرش، گفتزد و وقتی ان وضع را دید با خُزاغش را چوب می

کسی کھ بھ نونِ توبره عادت کرده باشھ تو !نکرده م دست این دختر رو بگیر از قصر بندازش بیرون

.افتھقصر شاھی ھم عادتِ گدائی از سرش نمی

.و ھر چی دیده بود ھشت تا ھم روش گذاشت برای پسرش تعریف کرد

آمد پا شد مال را از دختره دیده بود و باور کردنِ این حرف ھا سختش میپسر پادشاه کھ آن عقل و ک

رفت ببیند قضیھ از چھ قرار است؛اما وقتی رسید و دید زنش کنج اتاق اجاقی دُرُست کرده آش بار 

گذاشتھ بی این کھ پرس و جوئی بکند با یک لگد دیگ را سرنگون کرد و برای این کھ خُلقِ تنگش آرام 

ر وزیرو پسر قاضی دعوت کرد چند روزی با ھم راه بیفتند بھ عزم شکار بزنند بھ کوه و بشود از پس

از قضا معلوم نشد چی پیش آمد کھ توی جنگل آن دو تا انگار ناگھان آب شدند و فرو رفتند تو . جنگل

سر کھ داد خطری برای آنھا پیش آمده باشد سر زد و آخر پسر پادشاه ھر جائی را کھ احتمال می. زمین

کند بفرستد دنبالشان از پیدا کردن شان ناامید شد سرِ اسب را برگرداند طرف شھر کھ عدّه را خبر
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وقتی . فرو رفتھ بود یکھو از پشت سر صدائی شنیددر میان راه، ھمین طور کھ بھ فکر. بگردند

قاضی نوک برگشت ببیند صدا از چیست ناگھان چشمش افتاد دید سرھای بریده پسر وزیر و پسر 

وحشت زده ھِی بھ اسب زد و ! موھاشان بھ ھم گره خورده و بھ دو طرفِ تَرک اسبش آویزان است

. پادشاه خیال کرد پسرھای وزیر و قاضی بھ دست شاھزاده کشتھ شده اند. خودش را بھ شھر رساند

مادر شاھزاده وقتی . این بود کھ حکم کرد پسرش را بگیرند بیندازند بھ زندان تا حقیقت روشن بشود

بھ شوھرم بگو اگر لَقَت بھ دیگ -:چادر چاقچور کرد کھ برای دیدن پسرش بھ زندان برود دختر گفت

بی سھ عقیدَه تو صاف کن نذر سفره بی: حالام دیر نشده. شدیزدی گرفتار این بلا نمیآش من نمی

!شنبھ برایت بیندازیم تا اثرِشو ببینی

ید تازه فھمید کھ علت اصلی گرفتاریش چیست و ھمان جا دست بھ دامن پسر پادشاه کھ این حرف را شن

ھنوز آش حاضر . بی سھ شنبھ بیندازندمادرش شد کھ فوری برود با کومک عروسش برای او سفره بی

ھمھ . آیندنشده بود کھ خبر رسید پسرھای وزیر و قاضی کھ تو جنگل راه گم کرده بودند دارند می

.ردند و پسر پادشاه را از زندان آوردند بیرونخوشحال شدند و شادی ک
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انتشارات مازیار- ١٣٧٨چاپ دوم، - دفتر سوم –حرف ب –از کتابِ کوچھ 


